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زهرا شعفی، نویسنده مشهدی از کرونا و قرنطینه  و «نارنج های خیس» می گوید

خودشناسی در حوالی
دجله و فرات

وحید حسینی

  سالی که راهی سفر عتبات شــدم،هنوز آن تروریست های 

ســیاه پوش داعشی، دم ودســتگاه حکومتشــان در عراق را 

برپا نکرده بودند. راســتش با وجود باورهــای مذهبی که با 

شیر اندرون شــد و با جان به در شــود، برای این سفر انگیزه 

های  بســیار داشــتم. پای رمانی در میان بود کــه معتقدم 

ســوژه بکری داشــت و کمابیش دارد و برای نوشــتنش باید 

محل وقوع ماجراهای آن را که عمدتا کربــلا بود، از نزدیک 

می دیدم.

  بین خودمــان بماند، شــور و دل بســتگی ام بــه زادبوم به 

اندازه ای بود که دلم می خواســت کاروانی که بــا آن همراه 

بودم، همگی یا بیشترشان همشــهری های مشهدی خودم 

باشند! وقتی هم که متوجه شدم بخش چشمگیری از زائران 

این اتوبوس قوم وخویش زن مدیر کاروان اند و اهل شــهری 

دیگر، خورد توی ذوقم. دوســت نداشــتم بین هم ســفرانم 

به علت تفاوت لهجه و آداب ورســوم، احســاس غربت کنم. 

بین مســافرها دختربچــه ای بود کــه جیغ و گریــه مدامش 

بدجــوری روی اعصابــم خــط می انداخت. پــدرش مردی 

تکیده و خســته طور با پیشــانی پرچین وچروک بود که باید 

۵۰سالی می داشــت. سن وســالی که جرم مضاعفش بود؛ 

اینکه نه تنها نمی تواند از پس گریه های دخترک خردسالش 

بربیاید که اصلا چرا باید در این سن وسال زنگوله پای تابوت 

بسازد! ســفر با غرولندم شروع شــد و از مرز که گذشتیم، به 

واکنش های دیگری هم کشیده شد. مثلا توی بازار کربلا یا 

نجف، با پیرمرد عرب مغازه داری حرفم شد. به ما گفته بودند 

که در عراق با پول رایج در مملکت خودمان می توانیم خرید 

کنیم. انصافا ریال وطنی هم به قدر حالا ســقوط نکرده بود 

و عراقی هایی که ما مشــتری اجناسشــان بودیم، مشــتری 

ریالمان بودند! اما گاهی پیش می آمد که طرف، دلار یا دینار 

طلب می کرد. پیرمرد مغازه دار هم دست آراسته به اسکناس 

ســبز ایرانی مان را پس زد و به پیچش عربی زبان در کام که 

«لا، لا» و البتــه تکان زبــان جهانی بدن، فهمانــد که ارزش 

پولتان پایین آمده است! خون وطن دوستی ام به جوش آمد و 

رونق بازارشان را که ایرانی ها رقم زده بودند، به رخش کشیدم 

و البته خدا مرا ببخشاید...

در هر صورت، کوچه هــای خاکی کربلا را دیدم و تماشــای 

مکان هــای مدنظــر را هــم بــه انبــان تجربه هایــم اضافه 

کردم تا وقتی به مشــهد برگشــتم، شــاد و سر از پا نشناس، 

رمانم را تکمیــل کنــم. در این گیــرودار، زیارت حــرم امام 

اول و امام ســوم و علمــدارش و ائمــه هفتم و نهــم و دهم و 

یازدهــم، تجربــه ای عجیــب و به یادماندنی شــد، بی آنکه 

اتفاق عجیب وغریــب و خاصی بیفتــد. ایــام فاطمیه بود و 

به جز ســوگواری ها و نوحه خوانی هایی که همــواره در حرم 

امام علی(ع) و امام حســین(ع) و حضرت اباالفضــل (س) برقرار 

است، عزاداران مادر اهل بیت هم فضای غمبار شورانگیزی 

ایجاد کرده بودند. نوروز ۱۳۹۲خورشیدی هم بود و تا پیش 

از آن، اگر توانی فراانســانی می داشــتم، نمی گذاشــتم در 

تقویم ها مناســبت اندوه و شادی هم زمان شــود؛ اما از این 

هم زمانی تاریخ شــهادت با آیینی ملی شــکایتی نداشــتم. 

هر ســاعت از شــبانه روز که راهی بین الحرمین می شدی، 

هیئتــی را در بین هیئت هــای ایرانی می دیــدی که جایی 

حلقه زده اند و ضمن خواندن نوحه ای تأثیرگذار، مظلومیت 

امامی را به یادت می آوردند کــه مزارش در عراق نبود و برادر 

امام شــهید کربلا بود، اما شــیعه های او به انــدازه برادرش 

نمی شناختندش و یادش نمی کردند؛ امامی که سجایایش 

به قدر هم خونش -آن کشــته راه خدا- بود و ایــن روزها دهه 

شــهادت مادرش. یک بار توی حرم بودم که ناگهان صدای 

شــیون زن های عرب در فضا پیچید و عده ای چفیه برگردن 

و دشداشــه و عباپوش وارد شــدند؛ مردهایی که زیر تابوتی 

را گرفته بودنــد و زن هایی کــه به دنبال تابــوت می دویدند 

و ضجه می زدند. همراهشــان کودکانی با چفیه ســبز توی 

چشــم بودند؛ لحظــه ای بعد کــه نوحه خوانی عربی شــان 

شروع شــد، فهمیدم تابوت، تابوت نمادین حضرت زهرا(س) 
اســت و آن تشــییع، تشــییع نمادین مــادر امام حســن(ع)

 و امام حسین(ع).

در سفر عتبات، از زیارت حرم های کربلا و نجف و کاظمین و 

سامرا و مزار انبیا و صحابه و... حسی یکتا به من دست داده 

بود؛ شــاید آمیزه ای از حس حضور در تاریخ نبوت و امامت، 

نوعی شناورشــدن در زمانی مکان مند و خــاص و بی مانند. 

هم رکابی با هم کاروانی ها هم نوعی رفاقت را شکل داده بود 

که با آن احساس غریبگی روز اول، کمترین میانه ای داشت. 

روزی در نجف، از حرم که پیاده به هتلمان برمی گشتم، یک 

خیابان را اشــتباه رفتم. کم کم متوجه شــدم مدتی طولانی 

اســت در راهم و هنوز آن مســیر چند دقیقه ای به هتل ختم 

نشده اســت. از کودکی نشــانی هتل را پرســیدم. پدرش را 

صدا زد. مرد عرب موتورش را روشــن کرد و اشــاره کرد پشت 

سرش ســوار شــوم. مدتی خیابان ها را دور زدیم و سرانجام 

هتل را پیدا کردیم. عرب عراقــی، کرایه ای از من قبول نکرد 

و التماس دعا داشت که در حرم امام هشتم(ع) در مشهدمان 

فراموشش نکنم. توی هتل، همسفرهای عزیز و رفیقی حضور 

داشتند که اگرچه شاید بیشترشــان همشهری من نبودند، 

دست کم هم وطن بودند و این برای کسی که لحظه ای قبل 

سرگردان سرزمینی شده بود که زادگاهش نیست، موقعیت 

دل چســبی می تواند باشد. سفر داشــت به پایانش نزدیک 

می شد و من حالا حس خوبی به مردم کشوری داشتم که در 

دوران کودکی ام ۸سال با مردم کشــور من در جنگ بودند. 

به هم وطنانم چطور؟ یک اتفاق دیگر هــم افتاد که شرافت 

جان آدمیت را یادآور شد؛ در اتوبوس، از جیغ و گریه دخترک 

به تنگ آمــدم و رفتــم بــالای سرش و داد زدم که ســاکت! 

ســاکت! دخترک تحویلم نگرفــت و بعد مکثی آنــی، دوباره 

بنا را بــه گریه های بلند گذاشــت. اما آنچــه آزاردهنده بود، 

چهره خسته و رنجور پدری بود که به رویم نیاورد سر بچه اش 

داد زده ام. در فرصتــی، مرد برایم از رنــج روزگاری گفت که 

این طور شکســته اش کرده بود، در حالی که هم سن وسال 

مــن سی وچهارســاله بــود... وقتــی بابــت آن دادزدن سر 

دخترکش عذر خواســتم، خیلی آرام گفت که ایرادی ندارد 

و انگار بــا بچه خــودت دعوا کــرده ای! شرمنده شــدم ولی 

می ارزید؛ می ارزید که او را از همشــهری خــودم هم زبان تر 

بدانم.

کتــاب اول از چهارگانــه «گورســتان کتاب هــای 

فراموش شــده» کارلــوس روئیــث ثافــون، نویســنده 

مطرح اســپانیایی، ترجمه های دیگری هم به فارسی 

داشت اما این برگردان علی صنعوی بود که دیده شد 

و به چاپ های پیاپی رسید. مترجم جوان مشهدی در 

ادامه، ترجمه دیگر کتاب های این مجموعه را دنبال و 

«بازی فرشته» را روانه بازار کتاب کرد. حالا قرار است در 

روزهای پیش رو، سومین عنوان «گورستان کتاب های 

فراموش شده» با نام «زندانی آسمان» منتشر شود.

داســتان این رمان در بارســلون و روزهای کریســمس 

ســال۱۹۵۷ آغاز می شــود؛ حدود ۲ســال پس از وقایع 

کتاب «ســایه باد». خانواده سِــمپِره با وجــود رونق کم 

بازار فروش کتاب و فضــای بی روح جامعــه فرانکوزده 

اسپانیا، دلایل خود را برای شــادبودن در آغاز سال نو 

دارد؛ اضافه شدن کودکی به نام خولیَن به جمع کوچک 

خانوادگی آنــان و نیــز ازدواج قریب الوقوع دوســت و 

همکارشان، فِرمین رومِرو د تورس. با ورود مردی غریبه 

و مرموز به کتاب فروشی، تقاضای عجیب او و فاش شدن 

رازهایی مهیب کــه به مدت ۲دهه در گذشــته تاریک 

شهر خفته اند، همه چیز تحت الشعاع قرار می گیرد.

حضور مرد غریبه، دانیل و فرمین را به درون ماجرایی 

می کشــاند که سرآغــاز آن به ابتــدای دهه۴۰میلادی 

و اوایــل حکومت دیکتاتــوری فرانکــو بازمی گردد؛ به 

وقایعی مخوف که بناست رمان های «سایه باد» و «بازی 

فرشــته» را در یک نقطه به هم برساند و مسیر زندگی 

انسان هایی را برای همیشه تغییر دهد. ثافون در این 

رمان مقدمه ای رازآمیز فراهم می کند تا ذهن خواننده 

را برای ورود به فضای دگرگون و تصورناپذیر جلد چهارم 

و نهایی مجموعه «گورستان کتاب های فراموش شده» 

آماده کند. فصلی از کتاب در دســت انتشــار «زندانی 

آسمان» را بخوانید:

روزهــا به آهســتگی می گذشــتند. آرمانــدو هر روز 

یک بار در برابر آن آلونک توقف می کرد تا حال بیمار 

روبه احتضــار را بپرســد. تب مــرد با سرعتی بســیار 

کم درحــال فروکش کردن بود و به نظر می رســید رد 

کوفتگی ها، بریدگی ها و جراحاتی که سراسر بدنش 

را پوشانده بودند، زیر مرهم ها اندکی التیام یافته اند. 

مرد زخمی بیشــتر طول روز در خواب بــود و باقی آن 

درحال زمزمه کردن کلماتی نامفهــوم میان خواب و 

بیداری.

آرماندو گاهی می پرسید: «زنده می مونه؟»

و پیرزنی که مرد زخمی بینوا او را با مادر خود اشتباه 

گرفته بــود، می گفــت: «هنوز که تصمیــم نگرفته به 

زندگی برگرده.»

روزها به هفته ها تبدیل می شــدند و شــواهد نشان 

می دادند که به ظاهر هیچ کس قرار نیست برای یافتن 

مرد زخمی بــه محدوده آن ها بیایــد. هیچ کس برای 

یافتن کسی که آن ها می خواستند وجودش را نادیده 

بگیرند، پرس وجویی نمی کرد و به محدوده شان سرک 

نمی کشــید. در حالت طبیعی پلیــس و گارد مدنی 

هیچ وقت به سوموروسترو قدم نمی گذاشتند. قانونی 

نانوشته وجود داشــت که براســاس آن گویی شهر و 

حتی دنیا در ابتدای دروازه های ورودی به حلبی آباد 

سوموروسترو به پایان می رسید و پنداری هر ۲طرف 

نیز با تمام وجود سعی داشتند این مرزبندی نامرئی 

و غیرملموس را تا ابد حفظ کنند. آرماندو می دانست 

که جمعیت بسیاری در آن ســوی دیگر شهر در نهان 

و آشکار دعا می کنند که طوفانی سهمگین از جانب 

دریا دربگیرد تا آن شــهرک بدبخت ها و بیچارگان در 

حاشیه بارســلون را با خود بشــوید و از صفحه زمین 

بزداید، اما تا فرارســیدن آن روز، عجالتا همگی آن ها 

ترجیح می دادند وجود چنیــن محدوده ای را به روی 

خود نیاورند و روزگارشان را پشت به تصویر آن ساحل 

دریــا و حلبی آبــادی بگذرانند که به ندرت کســی از 

مردمانش مفهوم رستگاری و خوشبختی را در زندگی 

تجربه می کرد؛ مردمان بیچاره ای که از یک سو کرانه 

دریــای بی رحم احاطه شــان کــرده بود و از ســویی 

دیگر جنگل عبوس و تاریــک دودکش کارخانه های 

محدوده پوئِبلو نوئِوو. با وجود این اما آرماندو همچنان 

شــک وتردیدهای درونی خود را داشــت. به او الهام 

شــده بود که در پس ذهن و حضور آن غریبه زخمی 

پذیرفته شده در محدوده آن ها داستانی وجود دارد که 

می تواند آن قانون نانوشته، مسکوت و به ظاهر ابدی را 

برای همیشه بر باد دهد.

***

چند هفته بعد ۲مأمور جوان پلیس به محدوده آمدند 

و پرسیدند که آیا اهالی آنجا مرد تنها و غریبه ای را در 

آن حوالی دیده انــد یا نه. پس از ایــن اتفاق، آرماندو 

چند روزی گوش به زنگ ماند، اما وقتی هیچ شخص 

دیگری در جســت وجوی آن مــرد مراجعه نکــرد، او 

به این جمع بندی رســید که شــاید در عمل کســی 

نمی خواهد او را پیدا کند. شاید اصلا آن مرد در عمل 

مرده بود و خودش هنوز خبر نداشت.

***

یک ماه ونیــم پــس از ورود مــرد غریبــه، جراحــات 

و زخم هــای بدنــش آرام آرام شروع بــه جذب شــدن 

کردند. وقتــی سرانجام مرد زخمی چشــمانش را باز 

کرد و پرســید که آنجا کجاســت. آن ها بــه او کمک 

کردند که روی تشک بنشیند و کاسه ای سوپ رقیق 

به او خوراندند، اما درباره زمان و مکان هیچ چیز به او 

نگفتند. فقط گفتند: «تو باید استراحت کنی.»

مرد پرسید: «من زنده ام؟»

هیچ کس تأیید نکــرد که او زنده اســت یا مــرده. او 

بیشــتر روز را در خواب گذراند یا در سیطره نگرانی و 

اضطرابی جانکاه که هرگز او را رهــا نمی کرد. هربار 

که چشمانش را می بست و خود را به خستگی تسلیم 

می کرد، بار دیگر روحش راهی همان مکان می شد. 

در رؤیاهایــش یــا به عبــارت دیگــر کابوس هایش، 

که هر شــب از پس شــب دیگر از راه می رســیدند، 

دیوارهای بی انتهای گوری دســته جمعی، پرشــده 

از امواج گره خورده اجســادی بی شــمار بــه تصویر 

درمی آمدند. وقتــی در دل آن کابوس هــا او هربار با 

زحمت بسیار خود را به بالای دیواره گور می رساند و 

سرش را برمی گرداند تا به پشت سرش نگاه کند، موج 

شبح گون اجسادی را می دید که همچون گردبادی 

از مارماهی هــا پیچیده به هــم و در جنبش و حرکت 

بودند. اجســاد مردگان چشمانشان را می گشودند، 

بــه راه می افتادنــد، از دیوارهــای عظیــم گــور بالا 

می آمدنــد و او را تعقیب می کردند. لشــکر مردگان 

به دنبال او از دامنه کــوه مونیوئیک پایین می آمدند، 

به خیابان ها و کوچه پس کوچه های شــهر بارســلون 

بازمی گشتند، خانه های قدیم خودشان را می جستند 

و درِ مکان هایــی را کــه روزگاری محبوبانشــان در 

آن ها زندگی می کردند، می کوفتند. گروهی از آنان 

به دنبال قاتلانشــان می رفتند و تشــنه انتقام، برای 

یافتن آنان که زندگی شان را به تباهی کشانده بودند، 

هر کومــه و کاشــانه ای درون شــهر را می کاویدند، 

اما بیشــتر آن مــردگان فقط خواســتار بازگشــت به 

خانه هایشان بودند؛ تشنه خوابیدن بر تختخواب های 

خودشــان، در آغوش کشــیدن کــودکان، همسران 

و محبوبانی کــه بی هیچ نشــانی آنان را پشــت سر 

گذاشــته و رفته بودند. اما همچنــان هیچ کس دری 

بر آنان نمی گشود. هیچ کس دستشان را نمی گرفت 

و هیچ کس نمی خواســت بر گونه یا پیشــانی آنان با 

مهر لبان خود نقشــی بیندازد. و سرتــاسر بدن مرد 

محتضر در عالم این کابوس ها پوشیده از عرق می شد 

و با فریادهــای کرکننــده مرگی کــه در روحش لانه 

کرده بود، در دل هر شب سراســیمه از عالم کابوس 

ذهن بیرون می آمــد و به عالم کابــوس واقعیت قدم 

می گذاشت.

***

آن روزهــا، گاهی شــخصی به ملاقــات او می آمد. 

مردی که بوی تنباکــو و ادکلن مــی داد؛ ۲چیزی 

که یافتنشــان در آن روزگار، کاری بس دشوار بود. 

مرد، کنار بستر او روی یک صندلی می نشست و با 

نگاهی رســوخ و فهم ناپذیر به او چشم می دوخت. 

موهایش به ســیاهی و تیرگی شَبَق بودند و ذکاوت 

و زیرکــی در حالــت چهره اش آشــکار بــود. و مرد 

ملاقات کننــده هربار که بیــمار را در عالم بیداری 

می دید، لبخندی بر لبانش نقش می بست.[...]

خوف در گورستان کتاب های ازیادرفته
فصلی از کتاب در دست انتشار «زندانی آسمان» اثر کارلوس روئیث ثافون

خراســانی| رخدادهای تأثیرگذار تاریخ، جزو 
منابعی است که نویسنده ها از آن برای آفرینش 

داستان هایشان بهره می برند. نه تنها وقایعی 

چــون جنگ هــا و انقلاب ها که حتــی اموری 

مانند اختراعــات، بیماری هــای فراگیر و جز 

این ها دست مایه بسیاری از نویسندگان قرار 

گرفته و به خلق آثار داســتانی انجامیده اند. 

شیوع بیماری عالم گیر کرونا از جنجالی ترین 

و درعین حــال اثرگذارتریــن و جدیدتریــن 

رخدادهایی است که می تواند موضوع داستان 

و رمان باشــد؛ رمان «نارنج های خیس» نوشته 

زهرا شعفی، داستان نویس مشهدی، بر همین 

ایده تکیه دارد. البته این اثر داستانی که چند 

ماهی از انتشار آن می گذرد، ماجرایی عاشقانه 

را بر بســتر روزهــای قرنطینه و شایع شــدن 

بیماری روایت می کند. پرستو دختر جوان و 

تنها، هم زمان با سربــرآوردن بیماری کرونا، از 

مشــهد راهی خانه روســتایی خود در شمال 

کشــور می شــود و آنجا با مردی به نام هاکان 

آشنا می شود...

«نارنج هــای خیس» ســومین کتاب شــعفی 

اســت. او زاده سال۱۳۴۴ اســت و قبــلا ۲ اثر 

داستانی دیگر به نام های «فانوس های روشن» 

و «عمارت چوبی» چاپ کرده اســت. برای این 

بانوی نویسنده نیز مانند خیلی از نویسنده ها 

نوشتن با نگارش انشاها و خاطره نویسی های 

دوران دانش آموزی آغاز می شود. بیش از این 

را در چکیده گفت وگوی ما با او از زبان خودش 

بخوانید.

 حکایت آشنای انشا
من از کودکی و به ویژه نوجوانی می نوشتم. 

زنگ های انشــا برایم جــدی و لذت بخش 

بود و بدون اینکه کســی از مــن بخواهد یا 

دقیقا بفهمم که ذاتا نویســنده ام، همیشه 

می نوشتم، به ویژه خاطراتم را. بعد از ازدواج 

و ورود به دنیــای متأهلی، بیشــتر از اینکه 

بنویسم، مطالعه می کردم اما سال۸۳ شعری 

برای حضرت زینب(س) سرودم و به جشنواره 

شعری فرستادم که فرهنگ سرای امام رضا(ع) 

برگزار می کرد. شعرم دیده شد و بعد تصمیم 

گرفتــم تحصیــلات دانشــگاهی را کــه در 

آن فوق دیپلــم گرفتــه بودم، ادامــه بدهم. 

بااین حال بعد از یک ترم درس را رها کردم. 

ســال۹۰ با کلاس های داستان نویسی در 

فرهنگ سرای امام رضــا(ع) و فرهنگ سرای 

مصلی نژاد آشــنا شــدم. در ایــن کلاس ها 

به طــور فــشرده و باعلاقــه، شــیوه های 

نویســندگی را آموختم تا بتوانم رهانوشتن 

را کنــار بگــذارم و در چهارچــوب اصــول 

داستان نویسی بنویسم. نتیجه این تلاش ها 

چــاپ اولیــن کتابــم، مجموعه داســتان 

«فانوس های روشن»، در ســال۱۳۹۳ بود. 

بعــد از آن هم رمــان اولم «عــمارت چوبی» 

را ســال۹۷ و رمــان «نارنج هــای خیــس» 

را ســال۱۳۹۹ منتشر کردم. به جــز این ها 

داســتان هایی در کتاب هــای مشــترک با 

نویســندگان دیگر چاپ کــردم و یک رمان 

به نام «هیلمن» هم دارم کــه به دلایلی آن را 

منتشر نکــردم. همچنین یک نمایشــنامه 

به نام «زر و زور و تزویر» برای خانواده شــهدا 

نوشتم که تشکر آن ها برایم بهترین خاطره 

شد.

 همسایگی با خانه پدری اخوان
من اهل مشــهد اما متولد سرخس هستم. 

دوران کودکــی و نوجوانــی ام در رفت وآمد 

بین این ۲شهر گذشت. خانه پدرم در کوچه 

شــجاع التولیه ایســتگاه سراب مشهد و در 

همســایگی خانه پدری مهدی اخوان ثالث 

بود. از کلاس اول دبیرســتان بــه بعد برای 

همیشــه در مشــهد ماندیم. آمدوشد میان 

دام پروری پــدرم و ســاختمان مرتفعی که 

خانــه بــرادرم در آن بــود و زندگی کــرد، با 

تضادهای فرهنگــی این ۲محیــط، از من 

کودکی متفاوت با آرزوهای بزرگ ســاخت. 

شــهر کوچک و مــرزی سرخس و مشــهد و 

حرم امام رضــا(ع) و تهران بــزرگ و قیاس ها 

و تفاوت هــای آن ها شــخصیت مرا شــکل 

می داد. من به علت امــور زندگی نمی توانم 

وقت زیادی را به نوشتن اختصاص دهم، اما 

عاشق نوشــتنم. هیچ کس از من نخواسته 

است و نمی خواهد که بنویسم. داستان ها 

و سوژه ها و شــخصیت ها خودشان سراغم 

می آیند و البته بسیاری از آن ها هرگز نوشته 

نشــدند و در ذهنم با تصویرهــای رنگی به 

پایان رسیدند.

 طبیعتی که داستان شد
ایــده نوشــتن رمانی دربــاره ایــن روزهای 

شــیوع ویروس کرونــا در ایــام قرنطینه به 

وجود آمد، وقتــی فروردین و اردیبهشــت و 

نیمی از خردادمــاه را به ناچــار در قرنطینه 

خانگی گذراندم. طــرح در ۱۰روز در ذهنم 

شــکل گرفت و بعد شروع کردم به نوشتن. 

صبح هــای زود می نوشــتم و وقتــی کــه 

نگارش نســخه اولیه را تمام کردم، یک ماه 

گذاشتمش کنار و بعد برگشتم و شروع کردم 

به بازنویسی. رمان در یک ماه ونیم تمام شد، 

در همه عمرم این قدر سریع ننوشــته بودم. 

من عاشق شمالم. در سال های قبل، ما چند 

بار عید نوروز با خانواده به شــمال و حوالی 

شهر ســاری ســفر کردیم. در این سفرها از 

جاده هایی فرعی و دوراهی ها و سه راهی ها 

می گذشتیم تا برسیم به ویلاهای گهرباران 

ساری. وقتی شب می شد، اگر راه بلد نبودی 

و مســیر را اشــتباه می رفتی، گم می شدی 

و ممکــن بــود کیلومترها از مســیر خودت 

دور شــوی و بعــد به ناچــار ایــن مســافت 

طولانــی را برگردی. این مســیر شــبانه تا 

اندازه ای داســتانی اســت: تاریــک و پر از 

درخت و حیوان هایی که یک دفعه از وسط 

جاده باریــک و گاه خاکی بیــرون می زنند 

و تالاب هایــی کم عمــق که دارند خشــک 

می شــوند؛ همین چیزهایی کــه در رمانم 

هســت. روی هم رفته اولین چیــزی که در 

داستان های من شکل می گیرد، مکان است 

و بعد ماجراها و شخصیت ها.

 به نوشتن رمانی تاریخی فکر می کنم
برای شــخصیت اصلــی داســتانم، یعنی 

پرستو، چیزهایی مثل قرنطینه و سیل شاید 

در ظاهر بلاهای آسمانی باشند، ولی این 

عوامل دست به دســت هــم می دهند تا او 

نتواند به خانه روســتایی اش در چمن دره 

برود و به ناچار در روستای بنفشه و نزدیک 

به هــاکان بماند. قصه عشــق از همین جا 

شــکل می گیــرد تــا هــاکان کــه یک بار 

ازدســت دادن را تجربه کرده است، دوباره 

به عشق و آدم ها ایمان بیاورد. این موضوع 

رمان من است که ســعی کرده ام همه چیز 

در آن واقعی و ملموس باشــد. برای کتاب 

بعدی ام، موضوعــی تاریخی ذهنــم را پر 

کرده، ولی ورود به این موضوع و نوشتنش 

خیلی دشوار است و خیلی تجربه و مطالعه 

می خواهد.

گرفتــم تحصیــلات دانشــگاهی را کــه در 

آن فوق دیپلــم گرفتــه بودم، ادامــه بدهم. 

بااین حال بعد از یک ترم درس را رها کردم. 

ســال

فرهنگ سرای امام رضــا

مصلی نژاد آشــنا شــدم. در ایــن کلاس ها 

به طــور فــشرده و باعلاقــه، شــیوه های 

نویســندگی را آموختم تا بتوانم رهانوشتن 

را کنــار بگــذارم و در چهارچــوب اصــول 

داستان نویسی بنویسم. نتیجه این تلاش ها 

چــاپ اولیــن کتابــم، مجموعه داســتان 

«فانوس های روشن»، در ســال

بعــد از آن هم رمــان اولم «عــمارت چوبی» 

را ســال

را ســال

داســتان هایی در کتاب هــای مشــترک با 

مهر لبان خود نقشــی بیندازد. و سرتــاسر بدن مرد 

محتضر در عالم این کابوس ها پوشیده از عرق می شد 

و با فریادهــای کرکننــده مرگی کــه در روحش لانه 

کرده بود، در دل هر شب سراســیمه از عالم کابوس 

ذهن بیرون می آمــد و به عالم کابــوس واقعیت قدم 

می گذاشت.

***

آن روزهــا، گاهی شــخصی به ملاقــات او می آمد. 

مردی که بوی تنباکــو و ادکلن مــی داد؛ 

که یافتنشــان در آن روزگار، کاری بس دشوار بود. 

مرد، کنار بستر او روی یک صندلی می نشست و با 

نگاهی رســوخ و فهم ناپذیر به او چشم می دوخت. 

موهایش به ســیاهی و تیرگی شَبَق بودند و ذکاوت 

و زیرکــی در حالــت چهره اش آشــکار بــود. و مرد 

ملاقات کننــده هربار که بیــمار را در عالم بیداری 

می دید، لبخندی بر لبانش نقش می بست.[...]


